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آموزه‏های تربیتی در »ادعیه قرآنی« با رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای
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)تاریخ دریافت: 1401/06/01 تاریخ پذیرش: 1401/1017(

سیده فاطمه سلیمی1
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چکیده  
از ديدگاه سبک‏شناســی لايه‏اي، قرآن‏کریم با شيواترين تکنيک‏های سبک‏ساز، آموزه‏های 
اخلاقی-تربيتی را مفهوم‏ســازی نموده اســت؛ هر يک از لايه‏های زبانی في‏نفســه بنيانِ 
ارتباط نبوده بلکه روابط بينافردي با زايش معانی نوين شکل می‏گيرد. در ميان مفاهيم قرآن 
كريم، »ادعيه قرآنی« به عنوان هســته‏ی عبادت، بســامد بالايی از ظرافت‏های معنايي را 
در زيروبم شــاخصه‏های ممتاز زبانی و به ويژه لايه‏ی واژگانی به خود اختصاص داده است؛ 
براين اســاس نوشتار حاضر بر آن اســت تا با تکيه بر روش توصيفی و تحليلي و با رويکرد 
سبک‏شناســی لايه‏ای و مطالعه‏ی موردی لايه‏ی واژگانــی، آموزه‏های تربيتی را در هفده 
ادعيه قرآني اســتخراج نموده و به اين سوال پاســخ گويد که از چه اختيارات زبانی جهت 
زايش مفاهيم تربيتی استفاده شده است؟ رهيافت‏های حاصل آنکه، واکاوی لايه‏ي واژگانی 
در قالب مؤلفه‏های آوايی، ســاخت‏واژی و جايگزيني واژگانی، مفاهيمی مانند کمال‏گرايي، 
ادب گفتمانی، فروتنی داعي مقابل مدعوّ، ضرورت شکر نعمات و...را فراهم ساخته تا الگويی 
قرآنی جهت کاربردينه ســازی انسان کامل و تجسم سعادت ابدی شکل گيرد. گفتنی است 
نــوع تقاضاها، رتبه‏بندی و اولويت‏بندی درخواســت‏ها وعوامل دســتيابي به تقرب الهي با 

بررسی الگومدار و روشمند سطوح سبک‏شناختی قابل ارزيابي مي‏باشد. 
واژگان کلیدی: سبک‏شناسی لایه‏ای، آموزه‏های تربيتی، لایه‏ی واژگانی، ادعيه قرآنی.
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1. مقدمه
سبک‏شناسی لايه‏ای از زیرشاخه‏های دانش سبک‏شناسی عام بوده که بسياری از مطالعات 
زبانی را به خود اختصاص می‏دهد. اين پديده با بررســی مؤلفه‏های ممتاز سطوح و لایه‏های 
آوايــی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ايدئولوژيک به معناشناســی دقيق متن می‏پردازد. خوانش 
سبک‏شناختی، سبب پيدايش برجستگی‏های متن گشته و از اين دريچه، ظرافت‏های معنايي و 
آموزه‏های تربيتی خالقِ اثر پديدار می‏شود. در اين ميان، جایگاه محوری قرآن کریم در منظومه 
فکری اسلام و ویژگی‏های منحصر به فرد آن، سبب گرديده تا خداوند متعال نسبت به تدبرّ 
در این کتاب الهی و بهره‏مندی از اصول و آموزه‏های آن به مثابه‏ی راهنمایی جاودان، به کرات 
توصیه نمايد و مراد جدی خود را با شيواترين مؤلفه‏ها و سازه‏های سبک‏آفرين پديدار سازد. 

در گســتره‏ی قرآن کريم، »ادعيه«، بخش گسترده‏ای از مفاهيم را در ابعاد مختلف فردی، 
اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی و... به خود اختصاص داده اســت. با توجه به انتساب دعا به 
»رتریــن عبادت«، )حرعاملی، 1414: 31/7(  یا »مغز عبادت« )مجلســی، 1404: 300/90؛ 
دیلمی، 1412: 291/1(، می‏توان به اهميت آن در شــرح معارف آسمانی و تجلی آموزه‏های 
فردی و اجتماعی پی برد و در نهايت آن را ابزاری جهت تربيت روحی_روانی بشر و زايش 

بصيرت و آرامش حقيقی )سبحانی نیا، 1390: 70( در نظر گرفت.
با توجه به اهميت تمهيدات و مختصات سبک‏ساز در کشف هرچه دقيق‏تر معانی نهفته در 
متن قرآن کريم و به ويژه اهميت شناســايی اين مفاهيم در ادعيه‏ی قرآنی، نوشتار حاضر بر 
آن است تا با تکيه بر روش توصيفی_تحليلی از رهگذر لايه‏ی واژگانی با تحليل سازه‏هايی 
پرتکرار مانند واج‏آرايی، واژه‏آرايي، صفات همخوان‏ها و واکه‏ها، اشتقاقات و واژه‏گزينی‏های 
برجســته، به کشف روشــمند آموزه‏های تربيتی انسان‏ســاز در ادعيه‏ی قرآنی بپردازد و به 

سوالات ذيل پاسخ گويد:
- ادعيه‏ی قرآنی در تبيين آموزه‏های تربيتی، از کدامين لايه‏های واژگانی بهره جسته است؟
- ادعيه قرآنی در کاربســت تکنيک‏های ساخت‏واژی در سطح واژگان، چه آموزه‏هايی را 

بيان می‏دارد؟
- کاربســت ســازه‏های آوايی در چه ابعادی بوده و چه ظرافت‏های معنايی را به نمايش 

می‏گذارد؟
- به نظر می‏رســد، ادعيه قرآنی با گزينش ناب‏ترين ســازه‏ها در قالــب واژگانی مانند 
واج‏آرايی، واژه‏آرايي، برجسته‏ســازی ســاخت‏واژی در قالب معرفه و نکره، اشــتقاقات و 

همچنين جايگزينی‏های واژگانی پربسامد، آموزه‏هاي تربيتی عميقی را مجسم نموده است.
- درحوزه‏ی ســاخت‏واژی مفاهيمی مانند فروتنی در مقابل معبود، تجسم فقر مخلوق و 

ضرورت شکرگزاری و... با گزينش سازه‏های زبانی به نمايش درآمده است.
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ا‏ - در قالب آوايی، نيز کاربســت موســيقی در دو بعد درونی و بيرونی با تکنيک‏هايی مانند 

تکرار، تناسب همخوان‏ها و واکه‏ها، واج‏آرايی و... برجسته شده و مراد اصلی خداوند را در قالب 
ضرورت خيرخواهی جمعی، تقويت توحيد افعالی و حفظ ادب گفتمانی به تصوير کشيده است.

1. 1. پیشینه پژوهش
در میــان مطالعات و پژوهش‏هــای صورت گرفته در حوزه‏ی ادعيه قرآنی و کاربســت 
مؤلفه‏های سبک‏ساز در تحليل معنايی اين بخش از معارف قرآنی، می‏توان به کتب و مقالات 

ذیل اشاره نمود:
- مقاله »سبک‏شناسی آيات سوره محمد بر اساس تحليل سطوح زبان‏شناختی« )1399(، 
اثر جمال طالبی قره قشلاقی؛ نگارنده در اين مقاله به چهار سطوح مختلف زبانی اشاره داشته 
و به شــکل آماری مؤلفه‏های سبک‏ساز را در هر سطح استخراج نموده است. در اين زمينه 

نگاه معنابنياد به سوره مدنظر نبوده است.
- مقاله »لايه‏های آوايي و ايدئولوژی و تأثير دلالتی آنها بر صحيفه صادقيه«، اثر حســین 
محمديــان و همکاران )1397ش(؛ نگارندگان در ايــن مقاله به تحليل زبانی_ محتوايی اثر 
اشاره داشته و با واکاوی سازه‏های مختلف آوايی و نگرش و ايدئولوژی خالق اثر به مفاهيم 

متن دست يافته‏اند.
- مقاله »سبک‏شناســی لايه‏ای ســوره مبارکه نبأ )لايه‏ی نحوی، آوايــی، واژگانی(«، اثر 
خدابخــش نژاد مهرانگيز و همــکاران )1397ش(؛ نگارندگان در ايــن مقاله به مختصات 
سبک‏آفرين در شکل ريتم و دلالت آواها، طول جمله، وجهيت و صدای دستوری و رمزگان 

انتخابی اشاره داشته‏ و به معانی ضمنی متناسب با حوادث قيامت دست يافته‏اند.
- مقاله »سبک‏شناســی سوره نازعات«، اثر ابوالحسن مؤمن نژاد و همکاران )1396(؛ اين 
اثر به تحليل سطوح مختلف زبانی در سوره نازعات می‏پردازد و افزون بر استخراج آيات به 

تحليل معنايی آيات نيز اشاره داشته است. 
- مقاله »سبک‏شناســی لایه آوایی و واژگانی خطبه 221 نهج‏البلاغه«، اثر حسین یوسفی 
آملی و مصطفی کمال‏جو و مریم اطهری‏نیا )1396ش(؛ اين اثر به واکاوی خطبه منظور در دو 
لايه آوايی و واژگانی اشاره داشته، اما نگاه معنابنياد به قرآن و ادعيه مورد توجه نبوده است.

- مقاله »آموزه‏های تربیتی نظام خانواده در گفتمان قرآنی با رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای«، 
اثر مشــترک سیده فاطمه سلیمی و کبری راســتگو )1396(؛ نگارندگان به بررسی لايه‏های 
مختلف زبانی با رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای در آيات مختص به خانواده پرداخته‏اند؛ اين اثر 
مشترکاتی با نوشتار حاضر دارد با اين تمايز که آيات مربوط به ادعيه مورد توجه نبوده و به 

شکل تخصصي به يک لايه و تحليل معنابنياد آن اشاره نشده است. 
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- مقاله »نشانه‏شناســی لایه‏ای آیات قرآن کریم بــا توجه به روابط درون‏متنی و بینا‏متنی« 
توسط زهرا محققیان )1393ش(؛ در اين نوشتار به ابعاد مختلف لايه‏های زباني در آياتی با 

موضوعات مختلف اشاره شده و بيشتر نگاهی آماری مدنظر بوده است.
- مقاله »الظواهرالأسلوبیه فی سوره الأنعام«، اثر حسین کیانی و سمیه قلاوند )1393ش(؛ 
نگارندگان در اين مقاله به لايه‏های مختلف سبک‏ساز مانند تکرار، تقدیم و تأخیر، التفات و 
معانی ثانوی امر، نفی و استفهام اشاره داشته‏اند؛ اين اثر به ابعاد مختلف سازه‏های سبک‏ساز 

از نگاهی آماری و بدون رويکردی معنابنياد پرداخته است.
با توجه به پژوهش‏هاي صورت گرفته پيرامون »ادعيه قرآنی« و کاربســت لايه‏ی واژگانی 
به عنوان يکي از سازه‏های سبک‏ساز در سبک‏شناسی لايه‏اي و با توجه به اهميت الگوهای 
زبانی در کشــف روشمند معانی نهفته، پژوهشي که به تعيين لايه‏ی واژگانی و تکنيک‏های 
سبک‏ساز در ادعيه قرآنی _ والاترين تجلي‏گاه عبادت _ بپردازد و از نگاه آماری صرف خارج 
گشته و خوانشی معنابنياد صورت دهد، چندان به چشم نمي‏خورد، لذا پژوهش حاضر بر آن 
است تا با روش توصيفي _ تحليلي و با تکيه بر سبک‏شناسی لايه‏ای و مطالعه موردی لايه‏ی 

واژگانی در گفتمان الهی، به آموزه‏های تربيتی موجود در »ادعيه قرآنی« بپردازد. 

2. چارچوب نظری بحث

2. 1. لايه‏ی واژگانی در گستره‏ی سبک‏شناسی لایه‏ای
در فرهنگ زبان فارســی، سبک به معنای »روش و طرز« است. )عمید،1377ش: 765/3( 
این واژه در اصل عربي و برگرفته از فعل »سَبکََ« بوده و در معنای »ریختن، ریخته کردن زر 
و سیم« )دهخدا، 1372: 11820/8( به کار رفته است. در مفهوم اصطلاحی، سبک، مهمترین 
مقوله‌ای اســت که میان حوزه‌های زبان‌شناسی و ادبیات، وحدت ایجاد می‌کند؛ اين پديده، 
به روش خاص ايراد ســخن به وسیله گزينش ممتاز واژگان، ترکیب‏ها و طرز تعابير اشاره 
دارد.)شمیسا، 1372ش: 148(؛ در حقيقت سبک به گزينش هر فرد از زبان اختصاص دارد، 
زيرا وحدت و انسجام يک متن ادبی در سايه‏ی به هم‏پيوستگی سطوح مختلف زبانی شکل 
می‏گيرد. در اين حالت، خالق اثر با گزینش نشانه‌های ظاهری برجسته و تأثیرگذار، اثر خود 
را ماندگار می‏ســازد. )کوّاز، 1386: 48( با توجه به اهميت سبک در پيدايش معنای متن و 
فهم مراد اصلی خالق اثر، دانش سبک‏شناسی در حوزه‏ی مباحث زبان‏شناسی شکل گرفت. 
اين دانش به واکاوی ویژگی‌های زبانی پرداخت و کلام را از مرحله‏ی اطلاع‌ رسانی صرف 

به مرحله‏ی اثرگذاری منتقل نمود.
گفتنی اســت تحولات صورت گرفته در ســير تاريخی دانش سبک‏شناســی، گونه‏های 
مختلفی مانند سبک‏شناســی ســاخت‏گرا، نقش‏گــرا، انتقادی، گفتمانی و در شــکل اخير 
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ا‏ سبک‏شناســی لايه‏ای )رک: شميســا، 1374: 146-143( را پديدار ساخت. آنچه به عنوان 

تفاوت در گونه‏های سبک‏شناســی مطرح اســت، توجه به زاويــه‏ای خاص در هر يک از 
گونه‏ها بوده که گاه نقصی در مفهوم‏سازی را به همراه داشته است. در اين ميان سبک‏شناسی 
لايه‏ای با پردازش معنای متن در قالبی تلفيقی متشکل از دو ساختار زبانی و غيرزبانی تمامی 
مشــخصه‏های سبک‏ساز را در آفرينش »متنِ برجســته« مورد توجه قرار داده و مکمّل‏های 
معنايی متن را فراهم آورده است. گزيده کلام آنکه، بنیاد کار سبک‏شناسی لايه‏ای بر گزینش 
زبانی در لایه‏‏های مختلف آوايي، واژگانی، نحوي، بلاغی و ايدئولوژيک استوار است که در 
هر لایه متغیرهای برجسته‌ســاز و شکل و نقش آن‏ها معرفی می‌شود و سپس تأثیر هر کدام 

از لایه‌ها در زیباشناسی و ایدئولوژی متن تبیین می‌گردد. 
در حــوزه تحليل متن از منظــر »لايه‌ی واژگانی« می‌توان به واژگان در ســه بعد آوايی، 
ســاخت‌واژی )صرفی( و جايگزينی واژگانی توجه نمود؛ توجه به ابعاد مختلف آوايي در 
دو حوزه »موســيقی درونی و بيرونی« متن، همچــون واج‏آرايي، واژه‏آرايی، تکرار، صفات 
همخوان‏ها و واکه‏ها، تضاد، جناس و...  تناســبی آگاهانــه و هدفمند را ايجاد می‏نمايد که 
در زايش بار معنايی متن موثر بوده، جان و روح شــنونده را مســخّر می‌کند. )رمضان زاده 
توحیدی، 1392: 107( در خوانش »صرفی«،  توجه به تغييرات ساخت‏واژی متن )سيوطی، 
1372ش: 282( از نظر عددی، جنســیتی، نوعی، تصغیر، تعریف و تنکیر و اشــتقاقات، به 
معانــی پنهان و مراد واقعی خالق متن اشــاره دارد. از ديگــر حوزه‏های اختصاصی لايه‏ی 
واژگانی، توجه به  »جايگزينی واژگانی« در محور همنشــينی است که بر اين اساس، برخی 
سبک را »هنر واژه‏گزینی« معنا نموده‏ و بیش از هر چیز بر واژگان نظر انداخته‏اند؛ در حقيقت، 
»جايگزينی واژگانی«، نمونه سبکی است که بیش از دیگر لایه‏های زبانی نمود دارد، زیرا واژه 
از يک سو شناسنامه‏دارتر از دیگر سازه‏های زبان است و از سويی ديگر همچون انسانی زنده 
و پویا )فتوحی، 1390: 249( در تجسم هدف و القای پیام به مخاطب نقش‏آفرينی می‏کند.

در لايه نحوی نيز مطالعات زبانی در حوزه‏ی نظم و همنشــينی واژگان، بلندی و کوتاهی 
جملات، تقديم و تأخير عبارات و حذف و ذکر نقش‏های دستوری و... شکل می‏گيرد. در 
لايه‏ی بلاغی نيز فراهنجاری‏های برجســته در قالب‏ تشبيه، استعاره، جا‏ندارپنداری، مجاز و 

آرایه‏های بديعی پر تکرار و پربسامد، شکل می‏گيرد.
لايه‏ی ايدئولوژيک نيز، نگرش فکری خالق اثر، انفعالات و احساســات وی و همچنين 
موقعيت‏های مختلف اجتماعی، فرهنگی و... )فتوحی، 1390: 391( را  به عنوان يک عنصر 
سبک‏ســاز مورد توجه قرار می‏دهد که می‏تواند به عنوان يک مؤلفه‏ی برون‏متنی بر ســاير 
مؤلفه‏های زبانی اثرگذار باشد. گفتنی است رويکرد سبک‏شناسی لايه‏ای، روشی نظام‏مند را 

در تحليل متون فراهم می‏آورد و از هرگونه برداشت سطحی‏نگر و شخصی می‏کاهد. 
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2 .2. بسامد سبک‏شناسی لايه‏ای در ادعيه قرآنی  
در احادیــث معصومین از دعا به عنــوان برترین عبادت )حرعاملی، 1414: 31/7( و مغز 
عبادت _»الدعاء مخّ العبادة«_ )مجلســی، 1404: 300/90؛ دیلمی، 1412: 291/1( یاد شده 
اســت. دعا در تفکر اســامی علاوه بر آنکه وسیله ابراز عشــق به خداوند است، روشی 
تأثیرگذار جهت آموزش معنوی و تربیت روحی انسان‏ها در ساحت فردی و اجتماعی است؛ 
به ديگر ســخن، ادعیه، تجلی‏گاه آموزه‏های فردســاز و جامعه‏پرداز وحی است؛ )حکیمی، 
1378: 193( دعا منشأ »اصلاح رفتار خیررسانی و شفابخشی و روشنایی دل و عامل پیدایش 
بصیرت است.« )سبحانی نیا، 1390: 70( گرچه همه ارکان هستی خدا را تسبیح می‏کنند، اما 
رابطه انســان با خدا منحصر به ‏انسان بوده است؛ واکاوی عناصر سبک‏ساز در ادعیه قرآنی 
چه از زبان انبیاء و چه از زبان غیر انبیاء به تقویت ارتباط بین عبد و معبود کمک نموده و به 

معانی پنهان و مراد واقعي خداوند در پس این اذکار اشاره می‏کند.
توجه به لايه‏ی واژگانی در ادعيه، مضامين تربيتی عميقی را در نهادينه‏ســازی رفتار صحيح 
انســانی بر عهده دارد، به عنوان نمونه این ویژگی در آیه‏ی 186 سوره بقره خود را نشان داده 
اعِ إذَِا دَعَانِ فلَيسَتجَيبوا لي وَليؤُمِنوا بي  است: ﴿وَإذَِا سَأَلکَ عِباَدِی عَنیِّ فإَِنیِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
لعََلَّهُم يرَشُــدونَ﴾؛ »هرگاه‌ بندگان من، از تو درباره من بپرسند، من نزدیکم و دعای‌ داعی را به 
هنگامی‌ که مرا بخواند اجابت می‌کنم، پس‌ باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد 
که رشــد یابند«؛ گفتنی است در این آیه خداوند هفت مرتبه به صورت متکلم وحده با انسان 
ســخن گفته ‏اســت. خداوند در این آیه افزون بر آنکه راه ارتباطی بین خود و بندگان را »دعا« 
معرفی نموده، با کاربست صنعت »تکرار ضمیر و صیغه متکلم« که بر تأکيد و تقويت معنا دلالت 
دارد )ناجی، 1948: 41(، بر اين معانی ضمنی تأکید دارد که از يک سو درخواست‏ها فقط و فقط 
باید از خداوند باشد و از سويی ديگر الطاف الهی و ریزش رحمت خداوندی دائمی و پرتکرار 
است؛ هم‏چنین تکرار آوای مدّی در سایه واج »یاء« با ايجاد کشش و اطناب در زمان ايراد سخن 
)سیدي، 1394: 40(، به ضرورت ارتباط عاطفی طولانی عبد با معبود اشاره دارد؛ در فحوای آيه 

اين بارقه‏ی تربيتی تجلی میي‏ابد که نباید روی نیاز به احدی غیر خداوند آورد.
گزيده کلام آنکه، بررســی مؤلفه‏های سبک‏ساز در لايه‌واژگانی در گستره‏ی ادعيه قرآنی 
بیانگر این حقیقت است که خداوند در کلام وحی از تمهیدات زبانی بسیاری استفاده نمود 
تا بر زیبایی سخن افزوده و هم‏چنین ذهن مخاطب را با بررسی مدل‏های زبانی روشمند به 

سوی آموزه‏های تربيتي_اخلاقی سوق دهد.

3. آموزه‏های تربيتی در ادعيه قرآنی با تکيه بر لايه‏ی واژگانی
با نگاه آماری به کميت ادعيه قرآنی مي‏توان به تعداد 74  آيه دست يافت که در آن مفاهيمی 
مانند تقویت بنیه اعتقادی در حوزه فردی و اجتماعی، مباحث فرهنگی، سیاســی، امنيتی و...
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ا‏ به چشــم می‏خورد. توجه به نوع گفتمان اين آيات با تکيه بر سبک‏شناســي واژگانی در سه 

بعد آوايی، ســاخت‏واژی و جايگزينی واژگانی به مهم‏ترين آموزه‏های تربيتی اشاره داشته و 
نوع درخواست‏ها و جايگاه هر يک و ادبيات درخواست از معبود را به بنده جهت رسیدن به 
مرتبه عبد حقيقی می‏آموزاند. بر اين اساس شناسايی هر يک از آيات با تکيه بر سبک واژگانی، 

ظرافت‏های معنايی ممتازی را در گستره‏ی آموزه‏های تربيتی فراروی مخاطب قرار می‏دهد.

3. 1. آموزه‏های تربیتی ادعیه قرآنی در لایه آوایی
 بررســی عوامل سبک‏سازِ ادعيه قرآنی در سطح آوایی، در دو دسته آوای درونی و آوای 
بیرونی انجام می‏شــود؛ آوا یا موسیقی درونی با استفاده از آرایه‏های لفظی مانند »تکرار« در 
دو شــکل »واج‏آرایی«، »واژه‏آرایی« و همچنين »جناس فواصل«، »تضاد« و... پدید می‏آید و 
عوامل سبک‏ساز آوای بیرونی نیز »مخارج و صفات همخوان‏ها و واکه‏ها« و »حذف و فزونی 
واج‏ها« را شــامل می‏شود که می‏تواند بازتاب تناسب بافت زبانی و موقعیتی کلام بوده و با 
پردازش اين الگوي روشــمند، ظرافت‏های معنایی ویژه‏ای را در حوزه‏ی تربيتی و اخلاقی 
ترســیم نماید. »ســاختار آوایی کلمه، علاوه بر نقش معنایی و رسانگی خویش، از رهگذر 
مجموعه‏ای از اصوات، به گونه‏ای غیر مســتقیم، مفهوم مورد نظر گوینده را ابلاغ می‏کند.« 
)شــفیعی کدکنی، 1368: 193( در ذيل به برخی از مهم‏ترين ســازه‏های آوايی هدفمند و 

بی‏بديل در بازنمود معانی تربيتی در ادعيه قرآنی اشاره مي‏شود.

3. 1. 1. آموزه تربیتی »خيرخواهی جمعی و اهتمام به اجتماع« با تکرار واژه‏ی »نا«
ســازه‏ی تکرار از جمله تمهیدات زبانی است که بر موسیقای کلام افزوده و با تکرار گاه 

واژه و گاه تکرار جمله، تکیه‏ی کلام گوینده را در پیام بارزتر می‏کند. 
آموزه‏ی تربیتی برپایی مراسم دعای دسته جمعی و دعا برای دیگران و به عبارتی گرایش 
به اجتماع، با استفاده از صنعت تکرار ضمير »نا« در آيه 114 سوره مائده صورت گرفته است: 
لنِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ مِنْكَ﴾ )مائده/114(  ماءِ تكَُونُ لنَا عِيداً لِِأَوَّ َّنا أنَزِْلْ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ ﴿‌‌اللَّهُمَّ رَب
»عيسى بن مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده‌اى از آسمان بفرست، تا 

ما را و آنان را كه بعد از ما م‌ىآيند عيدى و نشانى از تو باشد.«
ضماير در حوزه‏ی زبان‏شناســی، نقش يک هجا و بخشی از واژه را دارا هستند که شامل 
يک يا دو صامت و يا ترکيبي از صامت و مصوت می‏باشــند. )خرقانی، 1392: 253و254( 
تکرار آوای حروف و حرکات، افزون بر تقويت موســيقی کلام، ارتباط تنگاتنگی با معنای 
لفظ فراهم می‏آورد. هدف از تکرار، تقويت و تأکید بیشتر بوده که اين امر باعث جلب توجه 
بیشتر مخاطب به آن مفهوم می‏شــود. )ناجی، 1948: 41( آنچه در آیه‏ی مذکور نظم‏آهنگ 
برجســته‏ای ایجاد نموده، تکرار متناوب ضمير »نا« اســت که با فواصلی متناسب و توازنی 
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خاص و پربســامد، نوعی »واژه‏آرایی« ايجاد نموده است. واژه‏آرایی نه تنها بر موسیقی کلام 
می‏افزاید بلکه با هماهنگی ميان هم‏خوان‏ها و بافت موقعیتی درصدد ایجاد فضای جدید برای 
انتقال پیامی جدید در ورای ظاهر کلام است. تکرار ضمير »نا«  در کلام حضرت عيسی )ع( 
با توجه به حضور ایشــان در میان حواریین، نهایت خضوع و در خواست ملتمسانه جمعی 
را برجسته نموده و جلب رحمت الهی را برای توجه به جماعت در پی دارد. کاربست واج 
دارای صفت نرم )ابن‏جني، بی‏تا: 168(و تودماغی )خيشومی( »ن« )ابن جزری، 1376: 84(  
به همراه حرف کششــی يا مدّی »الف: )موسوی، 1381: 128( که جلب توجه مخاطب را 
در پی داشــته، ریزش محبت الهی را نیز به دنبال خود جذب نموده اســت. چنين کاربستی 
این آموزه عظیم را در پی دارد که اگر دعا به گونه دسته جمعی ادا شود، دستاوردهای بهتر 
و پایدارتر همچون دوری از خودخواهی را در پی خواهد داشت. آنچه در دعای عیسی بن 
مریم )ع( نمود دارد، ادب عبودیت او در برابر پروردگار و دوری از انانیت است، به تعبيری 
روشن، با وجود آنکه مسیحیان به ایشان گفته بودند آیا پروردگار تو قادر است مائده‏ای فرو 
فرستد، آن حضرت )ع( با صیغه جمع تقاضای خود را در پيشگاه الهی مطرح می‏سازد حال 
آنکه بنابر حکم عقل، بايد کلام را به شکل اول شخص مفرد بيان نمايد: »پروردگارم برای من 
نازل بفرما«؛ اما آن حضرت، ادب کلام در محضر ربوبی را با کاربست پربسامد »نا« رعایت 
نمود و هر گونه خودخواهی در درخواست را از بين برد: »زيرا منظورش اين بود كه ندا با 
دعــا مطابقت كند و طورى ادا كرد كه مرضىّ رضاى پروردگار و غير منافى با مقام عزت و 

كبرياىي او باشد.« )طباطبایی، 1374: 338/6( 
از دیگر عوامل مؤثر در اجابت دعا، گروهی بودن آن اســت، اين امر نشان از اهتمام اسلام 
به جمع و اجتماع دارد. یکی از حکمت‌های آن، این اســت که هر چه افراد، بیشتر باشند، هر 
یک به ســهم خود و نسبت به خصایل نیکویی که دارند، نظر پروردگار را جلب و دعا را به 
هــدف اجابت، نزدیک‌تر می‌کنند. امام صــادق )ع( فرمود: »هرگاه امری پدرم امام باقر )ع( را 
محــزون می‌کرد، زنان و کودکان را جمع نمــوده، دعا می‌کرد و آنها آمین می‌گفتند.« )کلینی، 
1365: ۲۰۸/۲( علاوه بر آن بنابر فرمایش امیرالمومنین )ع( از آداب دعا این است که ارزشهای 
عملی مانند ديگرخواهی، حفظ مصلحت اجتماعی حفظ گردد و در رفتار مسلمان نهادينه شود: 
»الَدّاعِی بلِا عَمَلْ کَالرّامِی بلِا وَترَْ«، »دعا کننده بدون عمل مانند تیراندازی است که زه ندارد.« ) 
نهج البلاغه، حکمت 337(  یعنی اگر کمانتان زه نداشته باشد هزار تیر هم در کمان بگذاری 
پرتاب نمی‌شود. از ســخن مولا چنین برداشت می‌شود که دو رکن استجابت دعا این است 
که هم با توحید و اخلاص خدا را بخو‌انیم و هم در ســاحت عمل مثلًا در مسائل اجتماعی 
کینه مؤمنی را در دل راه ندهیم، لذا هرگاه مراسم دعا به جماعت برگزار شود، دلها به یکدیگر 
نزدیک‌تر شده و روحیه خودخواهی از افراد دور می‏شود، همچنين صلاح و مصلحت جمعی 

بر خواسته‏ی شخصی ترجیح یافته و بنیان اجتماع محکم‌تر می‌شود.
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واکاوی سطح آوایی در ادعيه قرآنی، بیانگر این است که گزينش آواها و واکه‌ها در قرآن از 
بلاغتی شگرف برخوردار بوده و هدفی ورای ظاهر کلمات را دنبال می‌کند؛ به عنوان نمونه، 
واکه کسره با توجه به کشش به سمت پايين در هنگام ادا، معنای ضمنی شکستن و فروتنی 

در مقابل معبود را در مقام دعا اظهار می‌نماید:
رْ لی أمری و احْلل عُقدةً مِنْ لساني یفَقَهوا قوَْلی﴾ )طه/28-25(  ﴿‌‌ربِّ اشْرَحْ لي صَدري و یسَِّ
مشــخصات آوایی _ زبانی که در آیه وجود دارد از تداخل چند لايه‏ی آوايی پديدار شده 
است؛ حرف لام که صوتی مجهور، متوسط و با صفتی بين شدت و رخاوت و سستی است 
با آوایی که در هنگام تلفظ ايجاد می‏کند در تصويرپردازی مفهوم آيه اثرگذار است؛ در تلفظ 
لام، هوا از حنجره عبور نموده و تارهای صوتی به لرزه درآمده و پس از عبور از مجرای حلق 
و دهان از مجرای تنگ کناره‏های زبان عبور کرده و در اين حالت با نوعی سايش ضعيف و 
نرم همراه می‏شود. )ستوده‏نيا، 1378: 127(؛ بر اين اساس تکرار واج »لام« که صفت نرمی، 
مرونت و ضعف را به تصوير می‏کشــد )عباس، 1998: 76(، در پی همنشــينی با حرف مدّ 
»ی«، در واژگانی مانند »لي، لساني، قولي«، به مفهوم ضعف و نرمی، شدت می‏بخشد، بر اين 
اســاس، کاربست »لام« و همنشينی آن با »کسره« و »ياء مدی« نشان از دلتنگی و شدت غم 
و اندوه و انکسار روحی نيايش‏گر دارد؛ در حقيقت اين باهم‏آيي آوايی، فضای گسترده‏تری 
جهت اظهار حزن و اندوه حضرت موسي )ع( فراهم آورده است؛ همچنين تجلی‌گر صفت 
فروتنی و تواضع و نیز حکایت‌گر ضعف طبیعی و ابراز نیاز به درگاه بی‌نیاز است. از آنجاکه 
»حرف لام بر التصاق و پیوستگی دلالت دارد« )عباس، 1998: 72(، تکرار این صامت افزون 
بر زیباســازی موسیقی کلام، ضرورت تداوم فروتنی بنده راستين را در ذهن شنونده متبادر 
می‏سازد. صاحب کشف‌الاسرار می‌گويد: چون از طرف پروردگار فرمان آمد که ای موسی 
به ســوی فرعون برو، موسی دلتنگ شد که باید از مقام مناجات بیرون شده و به هم‌سخنی 
با دشمن تن در دهد، لذا سازوکار ابهّت بر دشمن را خواستار شد.)میبدی، 1371: 118/6(

حضرت موســي )ع( از يک ســو امر به تبلیغ رسالت شــده و از سويی ديگر با دشمنی 
قدرتمند، مواجه اســت، لذا روی دل به منبع لایزال الهی آورد و از او خواست که قلبش را 
به واســطه ایمان، وسیع نموده و امر رسالت را بر او آسان نماید. )همان: 118( اين تقاضا با 
فروتنی و تواضع کامل مقابل خداوند صورت می‏گيرد؛ »بر کســی پوشیده نیست که عنصر 
موســیقی و صوت نشانگر انفعالات و واکنش‌های روحی و درونی نویسنده است و همین 
انفعالات درونی به تنوع در صوت و غنهّ، مدّ، لین و... منجر می‌شود. )رافعی، 2005: 149( 
در این آيه نيز درخواست حضرت موسی )ع( به همراه واک و واکه‌هایی که با اظهار عجز و 
فروتنی و انکسار تناسب داشته‌ به زیبایی بیان گردید و موجبات جلب توجه خداوند به او 
و کسب رحمت الهی در قالب تشریح در صدر، تیسیر در امر و تحلیل در عقده‌ی زبان شد.
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3. 1. 3.  آموزه تربیتی »تقویت توحید افعالی« با کاربست تقابل لفظی 
جفت‏واژگانــی که در تضاد معنایی بــا یکدیگر قرار می‌گیرند، تقابل ناميده می‏شــوند. 
)قزوینی، 1420: 495( اين ســازه‏ موجود در علم بديع، نظمآهنگ ویژه‏ای را در کلام فراهم 
می‏آورد؛ در اين ميان تقابل جهتی به عنوان يکی از گونه‏های تقابل به تضاد معنايی دو واژه 
از نظر جهت و حرکت اشاره دارد )صفوی، 1390: 119(؛ در آيه‏ 80 سوره اسراء، کاربست 
تقابل جهتی در واژگانی مانند »أدخلنی و أخرجنی«، »مدخل و مخرج«، از تمهیدات سبک‌ساز 
در لايه‏ی آوايی بوده که به عالی‏ترين آموزه‏ تربيتی به تناسب بافت موقعيتی آيه اشاره دارد:

 ﴿وَقـُـلْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ سُــلْطَاناً 
نصَِيرًا﴾ )اسراء/ 80( 

»و بگــو: »پروردگارا مرا )در هر کار( با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج ســاز و از 
سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده.«

بنابر آيه‏ فوق، کاربست همزمان واژگان متضاد و انتساب دخول و خروج به خداوند )أدخلنی، 
أخرجنی(، هم‌چنین مصدر بودن دو واژه‏ی »مُدخَل و مُخرَج« سبب شد تا معانی مختلفی به ذهن 
مفسران منتقل گردد تا هر کدام با سابقه ذهنی و درک سیاق موقعیتی آيه، در حوزه‏ی معنای آن، 
اقوالی را ارائه دهند. طبرسی به نقل از مجاهد در تفسير آيه‏ مذکور می‌گوید: مرا در راه وحی و 
هر چه بدان رسالت داده‌ای، به راستی داخل و خارج گردان، یعنی یاری کن. به نقل از ابن‌عباس 
آورده: مــرا در مدینه داخل کن و برای فتح مکه، از آن خارج کن. هم‌چنین عطیه روایت دارد 
که: هنگام مرگ مرا از روی صدق وارد قبر و در قیامت از روی راســتی از قبر خارج  کن که 
عاقبت من از لحاظ دین و دنیا پسندیده باشد. )طبرسی، 1412: 194/4 و طیب، 1369: 91/3( 
آموزه تربیتی در این آيه با اين مقدمه آغاز می‏گردد که خداوند در هرحال صادر افعال است. 
با وجود آنکه افعال به شکل اختیاری از بنده سرمی‏زند و مشخصاً در این آیه، به فعل »ورود« 
و »خروج« از  ســوی بنده اشاره دارد، اما اين امور به خدا نسبت داده شده و از او درخواست 
کرده تا لطف خود را شامل حالش نموده و خیر خود را در هر امر دنیوی و اخروی از او دریغ 
ننماید؛ در حقيقت با کاربست اين تقابل‏های مبدأ )أدخلني( و مقصد )أخرجني(، آغاز و فرجام 
تمامی امور به خداوند نسبت داده می‏شود؛ اين امر ضرورت تمسک به وحدانيت الهی را روشن 
می‏سازد؛ به ديگر سخن، اين مفاهيم بيانگر تقويت و اعتلای توحيد افعالي است که با انتساب 

تمامی افعال به خداوند صورت می‏گيرد.

 3. 2. آموزه‌های تربیتی ادعيه قرآنی در قالب لايه‏ی ساخت‏واژی
صرف يا ســاخت‏واژه در اصطلاح علمی اســت که در آن »از تغییر و تبدیل شــکل و 
ساختمان کلمه به شکلی دیگر بحث می‏شود« )سیوطی، 1372: 282( تغییر در ساختار کلمه 

یکی از تمهیدات زبانی است که علاوه بر زیباسازی کلام، بر بار معنايی کلام می‏افزاید.
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 در لایه‏ی صرفی، اوزان اســم فاعل و اســم مفعول، به هدف زیباسازی کلام در زايش 
ظرافت‏های معنایی خاص اثرگذار هستند؛ به عنوان نمونه، اين امر در بخش پايانی آيه 101 

سوره يوسف برجسته شده است:
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ أنَتَْ وَليِيِّ  ﴿رَبِّ قَدْ آتيَْتنَيِ مِنَ المُْلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَْوِيلِ الْأْأَحَادِيثِ فاَطِرَ السَّ

الحِِينَ﴾ )یوسف/101( نيْاَ وَالْْآخِرَةِ توََفنَّيِ مُسْلِمًا وَألَحِْقْنيِ باِلصَّ فيِ الدُّ
»پروردگارا بخشی )عظیم( از حکومت به من بخشیدی، و مرا از علم تعبیر خواب‏ها آگاه 
ســاختی ای آفریننده آسمان‏ها و زمین تو ولیّ و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرا 

مسلمان بمیران؛ و به صالحان ملحق فرما.« 
سیاق آیه بيانگر موقعیت یوسف )ع( در زمان حکومت است. پس از آنکه یوسف )ع( برای 
پدر و مادر و برادرانش، تفضلات خداوند نســبت به خود را برشمرد، در مقام شکرگذاری و 
مناجات با پروردگارش اينگونه بيان داشــت: اینکه غلامی را به چند درهم قلیل بفروشند، به‌ 
مقام سلطنت برسانی و تمام مصر اعم از منقول و غیر منقول را در ملکیت او درآوری؛ از جهت 

معنوی هم مقام نبوت و علم تأویل رؤیا را به او ارزانی داری، ستودن تو واجب می‏شود.
با توجه به بافت زبانی آيه، یوسف )ع( در مناجات با پروردگار، به حصول بزرگترین نعمتهای 
الهی در دنیا و آخرت اشاره می‏کند؛ اين نعمات شامل دو نعمت دنیوی با عنوان نعمت ولایت 
بر رعیت و مملکت‏داری در زمین و نعمت علم تأویل احادیث بوده و ســومین نعمت،  نيز 
نعمتی اخروی است که همان نعمت دين اسلام است. )ابن عاشور، 1420: 120/12( در ادامه 
یوســف )ع( از خدا درخواست نموده که مســلمان بمیرد و ملحق به صالحان گردد. عده‌ای 

اعتراض کردند که یوسف که از جمله انبیاء بزرگ است چرا چنین طلب نمود؟ 
ســیاق آیه حاکی از آن اســت که یوســف )ع( با وجود جايگاه والاي پيامبری، در مقام 
شکســتن نفس خود در مقابل پروردگار و در مقام اســتغفار بوده است که اين امر نشان از 
ضرورت تواضع و فروتنی در برابر معبود اســت: )أجيب بأنه عليه السلام طلبه هضما لنفسه 
فسبيله سبيل الاســتغفار(. )همان: 120( زیرا هرچه کمال نفســانی بیشتر باشد، فقر و نیاز 
وجودی بیشــتر درک می‏گردد، لذا حضرت يوسف )ع( اعتراف می‌کند اگر نعمت و مقام و 
موهبتی دارم همه از فیوضات رب بوده و از او طلب دوام نعمت را دارم چرا که عبد در هر 
مقامی باشــد در برابر خداوند بزرگ، ناقص و قاصر بوده و همیشه باید در مقام استغفار و 
فروتنی باشد. اين فروتنی و تواضع زمانی اوج می‏گيرد که حضرت يوسف )ع( با کاربست 
دو اسم فاعل »مسلم« و »صالح« به درخواست خويش يعنی تسليم در برابر مقدرات الهی و 
اطاعت محض در برابر ابتلاءات الهی اشــاره می‏کند؛ چنانچه در کاربرد دستوری اسم فاعل 
آمده است، بر چيزی يا کسي دلالت می‏کند که فعل از او صادر می‏شود و و يا بر چيزی که 
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وصف از او قائم است. )کشميری، 1392: 78( به بیان دیگر اسم فاعل یعنی محورِ کننده‌ کار 
اســت. )رحمان‏دوست، 1386: 46( همچنين حضرت )ع( با کاربست فعل امر »توفَّنی« _تا 

لحظه‏ی مرگ_ به تداوم و ابديت اين تسليم و اطاعت محض اشاره می‏کند. 
گفتنی اســت تمامی تعاملات و گفتگوی یوسف)ع( و طریق مواجهه او با مقام ربوبی در 
این آیه دارای مضامین بلند معرفتی و آموزه‏های اخلاقی و اعتقادی اســت که نه تنها فرد را 
از انانیت خارج نموده و بنده‏پرور می‏سازد بلکه در تمام صحنه‏های زندگی وقتی از مواهب 
مادی و معنوی برخوردار است، لحظه‏ای خالق نعمات و واهب حکیم را فراموش نمی‏کند. 
در نهايت حضرت يوســف با کاربست دو اسم فاعل، کنشگری را ترسيم می‏نمايد که دائماً 
ایمان و تسلیم در برابر اوامر الهی و در زمره نیکوکاران قرار گرفتن را از خدا طلب نموده تا 

هدف تکاملی خویش يعنی تواضع و اطاعت از اوامر الهی را فراموش ننمايد. 

3. 2. 2. آموزه تربیتی »استغاثه و فریادخواهی« با کاربست فعل امر و نهی 
فعل امر و نهی در معنای حقيقی خود، درخواســتی از مقام بالا توسط مقام پايين است. اما 
با توجه به نظر انديشمندان علم بلاغت، هرگاه آمرِ و ناهی در مقام پايين و مأمور و منهيّ در 
مقام عالی است، اين امر و نهی از معنای حقيقی خارج شده و در معنای مجازی و ضمنی به 
کار می‏رود؛ )هاشمي، 1387: 130و138( چنانچه اين حالت در آيات ذيل قابل مشاهده است:

َّناَ لََا تزُِغْ قلُُوبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَدَیْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنکَْ رَحْمَةً﴾ )آل عمران/8( - ﴿رَب
- ﴿وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا فاَنصُْرْنا﴾ )بقره/286(

- ﴿ربنّا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه﴾ )بقره/201(
مفاهيم مطرح شــده در آيات فوق در ظاهر معنای نهی دارند اما اين نهي، طلب خودداری از 
چيزی با شيوه‏ی برتری‏جويانه و الزام نيست چرا که با توجه به موقعيت، ناهي، بنده بوده که نسبت 
به معبود برتری ندارد و درخواست وی نمی‏تواند بر الزام دلالت نمايد. )همان: 138( لذا اين نهي 
از معناي حقيقي خود يعنی وجوب و الزام خداوند بر ممانعت از انجام کاری خارج گشــته و 
مفهوم دعا در شکل استغاثه و طلب دارد. زیباتر آنجاست که بنده به همراه درخواست‏های مادی 
و معنوی، کلام خویش را با واژگان »رب« همراه ساخته؛ تا نهايت فقر و نياز خود را نسبت به 
پرورش دهنده و مالک خود به نمايش گذارد، گویا خود را به پروردگارش نزدیک‏تر کرده، چرا 
َّناَ لََا تزُِغْ قلُُوبنَاَ....«؛  که بر بنده‏پروری خداوند اذعان می‏کند. به همين دليل است که در دعای »رَب
آنان که هدایت یافتند، عاجزانه خدا را مورد خطاب قرار داده و از او یاری می‌طلبند، زیرا می‏ترسند 
که خدا دلها‌شان را بعد از هدایت منحرف سازد، از‌ این‌رو با به‏کارگیری واژگان »ربنا« به پروردگار 
پناه ‌برده و درخواست می‌کنند که آن‌ها را در مسیر صراط مستقیم مشمول هدایت و رحمت خود 
کند. اینکه دعا در قالب جملات کوتاه و آنهم پی‏درپی بیان شده حاکی از اضطراب بنده در مقابل 

عفو و غفران الهی است که نکند شامل حال او نشود.
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ا‏ لْنا  َّنا وَ لا تحَُمِّ َّذِينَ مِنْ قبَْلِنا رَب َّنا وَ لا تحَْمِلْ عَلَيْنا إصِْراً كَما حَمَلْتهَُ عَلَى ال در آيه‏ای مانند ﴿رَب

ما لا طاقةََ لنَا﴾ )بقره/286(؛ »بار پروردگارا، تکلیف گران و طاقت فرســا که بر پیشــینیان 
مــا نهاده‌ای بر ما مگذار. پروردگارا، بار تکلیفی فــوق طاقت ما بر دوش ما منه.« نيز چنين 
تقاضایی نهفته اســت؛ بنده پی‏درپی و ملتمســانه از خداوند نسبت به مسؤوليت‏های خود 
تقاضای غفران دارد، چرا که انسان در محدوده تکالیف خود، دچار گناه می‏شود لذا در این 
محدوده نیازمند غفران الهی اســت. غفران الهی همان محو گناه و عواقب آن از بنده است. 
انسان همان‏گونه که به توفیق الهی نیاز دارد تا اعمال صالحه انجام دهد به عفو و غفران الهی 
هم نیاز دارد )مدرســی، 1419: 490/1(، تا آثار گناه از او زدوده شــده و زمینه برای مراحل 

کمالی بعد فراهم آید، لذا در هر مرحله از خداوند طلب ياری می‏کند. 

3. 2. 3. آموزه تربیتی »شکر در برابر مقام ربوبی« در کاربست »همسانی ريشه‏ای« 
همســانی صيغی يا ريشه‏ای در اثر کاربست واژگانی با ريشه‏ای همسان در متن به وجود 
می‏آيد. )قزويني، 2003: 263( در آيه 24 ســوره اســراء اين ســازه ميان واژه »ربّ« و فعل 
َّياني« صورت گرفته است که به طرح آموزه‏ای تربيتی در نحوه تعامل با والدين اشاره دارد: »رب

َّياَنيِ صَغِيرًا﴾ )اسراء/24(  ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب
»پروردگارا آنان را به پاس آنکه مرا در کودکی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده.«

َّيانیِ‏« از »ربو« به  در مفهوم‏شناســي لغوی سازه‏ی سبک‏ســاز فوق می‏توان گفت، فعل »رَب
معنای »زيادت دادن و بزرگ كردن« آمده اســت. )قرشی، 1371: 49/3( یعنی خدایا بر پدر 
و مــادرم رحمت عطا کن چنانکه آن دو مرا در کودکی بــزرگ کردند. راغب اصفهانى در 
معناى »رب« نيز م‏ىگويد: »الرب في الأصل التربية و هو إنشاء الشئ حالا فحالا إلى حد التمام« 
»رب در اصل و ريشــه، به معناى تربيت و رشــد دادن اســت، و آن در حقيقت ايجاد شئ 
به صورت تدريج تا رســاندنش به حد كمال اســت.« )راغب، 1373: 561( در آيه‏ی فوق، 
واژگان »رب« از دو نظرگاه بیان شــد، از يک‏ســو خطاب »رب« به خداوند بوده و از ديگر 
َّيانی«، اين »ربوبیت« متوجه مقام پدر و مادر نيز شده است.  سو، با توجه به کاربست فعل »رب
َّيانی« برای بازگويی صفات والدين در کنار صفت عظیم »رب«  کاربست همسانی اشتقاقی »رب
به ضرورت درک عظمت مقام والدین توسط فرزندان اشاره دارد؛ در حقيقت برجسته‏سازی 
صفــت مربی بودن والدين به ارزش وجودی آن‏ها همچون ارزش مقامی خداوند در بحث 
پرورش‏دهندگــی و تربيت می‏پردازد؛ به تعبيری روشــن، واژه‏ی »رب« الهام بخش مرحله‏ 
آغازین وجود انسان و پرورش وی از سوی خداوند است، این صفت در مورد والدین هم 
وجود دارد زیرا آن‏ها هم از زمانیکه فرزند ضعیف و ناتوان بوده او را تربيت نموده و بزرگ 

كرده‏اند. )گنابادى، محمد، 1372: 257/8(
از منظر خطاب به خداوند، كلمه‏ی »رب« در چشم‏انداز ارباب سلوك، اسم اعظم است چه 
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آن كه »هر اسمى از اسماء الهى را از نظر لفظ مقلوب و برعكس كنند، اطلاقش بر حق تعالى 
نكنند، اســم رب را چون مقلوب و برعكس نمايند برّ شــود و آن را از اسماء الهى شمرند. 
گروهى كثرت دعوت داعيان را به اين اســم، دليل اعظميت آن دانند، چه اين كه پيامبران و 
اولياء خاص حق در وقت دعا حضرت كبريا را به اين نام ياد كرده‏اند، و مالك و مدبرّ خود 
را در هر مرتبه و شــأنى كه بودند جز او ندانستند و به ماليكت او كه ماليكت ذاتى است، و 
تدبير و مربى بودنش نسبت به خود مباهات و افتخار داشتند.« )انصاریان، 1323ش: ‏63/1(

از منظــر مقام مربی بودن پدر و مادر نيز، حضرت ابراهیــم)ع( آنجا که به یاد کودکی و 
اوج نیاز خود می‏افتد نعمت‏های بیشــمار الهی نسبت به خود را متذکر می‏شود. با یادآوری 
زحمــات پدر و مــادر و لطف و مرحمت الهی، »حالتی به او دســت داد، آميخته از جاذبه 
رحمت و فقر عبوديت و اين حالت، او را واداشــت تا به درگاه خدا اظهار حاجت نموده، 
باب سؤال را مفتوح دارد«)طباطبائی، 1374: 340/5(؛ چرا که والدین، تربیت  او را به عهده 
داشتند و با دلسوزی تمام و محبت بی‏دریغ، از او حمایت همه جانبه نمودند. لذا خداوند به 
او دستور داد که در حق آن‏ها دعا کن، تا مشمول رحمت الهی واقع شوند: »هي الرحمة التي 
لا يستطيع الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الّلّه« )ابن‏عاشور،1420: 59/14( که شمول 

این رحمت جز با تضرع و زاری به سوی خداوند حاصل نمی‏شود. 
انديشمندان علم نحو، »کاف« در »کما ربیانی« را تشبیه به معنای علت دانستند، یعنی اين 
رحمت به اقتضای تربيت و فرزندپروری آنها بوده اســت: »ارحمهما رحمة تكافئ ما ربيانی 
صغيرا« چرا که هم ابوّت اقتضای رحمت نسبت به فرزند را دارد و هم فرزند مخصوصاً در 
کودکی اقتضای رحمت دارد لذا به فرزند امر شده که در قبال تربیت والدین که از لطف و 
رحمت ایشان سرچشــمه گرفته، و این تربیت کامل‏کننده وجود او شده، این امر فی نفسه 
اقتضای شکر دارد، زیرا همان‏گونه که خداوند خالق انسان است، پدر و مادر نیز عامل ایجاد 
وجود انسانی  فرزند می‏باشند، لذا از خدا برای والدین طلب رحمت می‏کند: »فجمع الشكر 
علــى ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة« )ابن‏عاشــور، 1420: 59/14؛ اعراب القرآن الکریم و 
بیانه، 412/5( آنچه از این آيه نصیب فرزندان می‏شــود، مقام شکر در برابر منعم است. چرا 

که کاربست مشاکله لفظی در آيه رويکردی معنابنياد را فراهم آمده است. 
 ابوداوود و ابن‏جریر از ابن‏عباس نقل کردند: کاف برای تشبیه، و جار و مجرور صفت برای 
مصدر مقدّر یعنی رحمت است: »مثل رحمتهما لي على أن التربية رحمة« یعنی رحمت و تربیت 
را مانند هم دانسته و آوردن هر دو در کنار هم و حتی یکی به جای دیگری بیان کردن را جایز 

دانسته است: »رب ارحمهما و ربهما كما رحمانی و ربيانی ‏صَغيِراً.« )آلوسی، 1415: 56/8( 
حــق تربیت پدر و مادر بر فرزندان دائمی بوده، لذا چه در حال حیات و چه در ممات از 
فرزندان خود توقع دعا دارند مخصوصاً بعد از وفات که دستشان از دنیا کوتاه است بیشتر به 
این دعا نیاز دارند. در روح المعانی در تفســیر »وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما« آمده، برای پدر و مادر 
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ال 
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ا‏ رحمتی بخواه که باقی باشد منظور رحمتی در آخرت بخواه، نه اینکه فقط به درخواست دعا 

در دنیای فانی برای آن‏ها اکتفا کنی. چرا که چیز عظیمی را از مقام عظیم طلب داری وگرنه 
رحمت دنیوی عمومی که برای همه افراد حاصل هست لذا جایز است هر دو رحمت دنیوی 
و اخــروی را از خدا برای والدین خود طلب نمایید: )و ادع الّلّه تعالى أن يرحمهما برحمته 

الباقية و هی رحمة الآخرة و لا تكتف برحمتك الفانية( )آلوسی، 1415: 55/8(

3. 2. 3. آموزه تربیتی »ضرورت تکريم امور عظيم« با کاربست »عید« و »آیه« در قالب تنکیر 
سازه »تنکير« به عنوان يکی از تکنيک‏های ساخت‏واژی، معانی مختلفی همچون »وسعت 
و گســتردگی«، »تنوع و گونه‏گونی«، »تعميم«، »ابهام« و ... را به تناسب بافت موقعيت کلام 
فراهم می‏آورد. به عنوان نمونه در برخی ادعيه کاربست تنکیر، گستردگی و وسعت معنا را 
در بیان برجســته می‏سازد. چنانچه در آيه 27 سوره طه ﴿‌وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ﴾ تنکير در 
واژه »عقدة« با توجه به بافت موقعيتی آيه نشان از عظمت و گستردگی و شدت اين گره و 
مشکل دارد که حضرت موسی )ع( رفع آن را از خداوند مدد می‏کند: »تنكير عُقْدَةً للتعظيم، 

أي عقدة شديدة.« )ابن‌عاشور، 1420: 114/16(
ابن‏عاشــور در ادامه سخن می‏گويد »من لسانی« صفت برای عقده است. به ديگر سخن، 
موسی )ع( می‏توانست بگوید عقده زبانم را بگشا اما »منِ« را به لسان اضافه کرده و عقده را 
نکره آورد تا شدید بودن عقده در لسان خود را نمایان سازد که اين عقده می‏تواند هر گرهی 
باشــد که در زبان توليد می‏شود و مانع از تبليغ صحيح حضرت موسی)ع( در برابر  فرعون 
خواهد شــد. )همان: 114( با توجه به آنکه »تنکير« به تناسب آيات معانی مختلفی را ايجاد 
می‏نمايد، به معناشناسی ضمنی آن در آيه114 سوره مائده که به شکل دعا از زبان حضرت 

عيسی )ع( بيان گرديده، اشاره خواهد شد:
لنِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ مِنْكَ﴾ )مائده/114( ماءِ تكَُونُ لنَا عِيداً لِِأَوَّ َّنا أنَزِْلْ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ  ﴿اللَّهُمَّ رَب
»عيسى بن مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده‌اى از آسمان بفرست، تا 

ما را و آنان را كه بعد از ما م‌ىآيند عيدى و نشانى از تو باشد.«
استفاده از صنعت تنکیر در دو واژه‌ی »عید« و »آیه« گویای این حقیقت است که تقاضای 
عیسی)ع( فقط برای مردم زمان خویش نبود، بلکه درخواست خود را به نحوی عمومی بیان 
نمود که برای آیندگان هم موجب حیات ملّی و ســرور دلها شده و همچنين بيانگر عظمت 

و والايی خاطره این روز باشد. 
»عید« در مفهوم ‏لغوی، وجه تسميه چيزى است كه در وقت معين، باز م‏ىگردد؛ )طبرسی، 
1372: ‏409/3( با توجه به ســياق موقعيتی آيه‏ فوق، منظور از عيد روزی اســت که مائده 
آسمانی نازل می‏شود و چون از نعمتش برخوردار می‏شوند، آن روز را بزرگ می‏دارند و در 

آن روز عبادت پروردگار نموده و نماز به جای می‏آورند. 
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با توجه به تنکير دو واژه »عيد« و »آيه« با تکيه بر لايه‏ی ساخت‏واژی، کاربست واژه »عید« 
به معنای زمان جمع شــدن، )ابن قتیبــه، 1411: 130/276(، در کنار واژه‏ی »آیة« که علم و 
علامت )نشانه(. )ابو عبیده، 1381: 183/1( معنا شده، همچنين با توجه به آنکه واژه‏ی اخير، 
« )مدرسی، 1419: 497/2( نيز می‌باشد، مفید  »به معنای معجزه »إنها آية تدل على معجزة اللَّهَّ
این فائده است که هر ساله این معجزه الهی هم برای نسل حاضر و هم برای آیندگان به یاد 
آورده شود و عظمت آن در نظر گرفته شسود؛ اين عظمت با سازه‏ تنکير و تعميم و تعظيمی 
که در مفهوم آن پنهان گرديده، برجســته شده است. از آنجاکه عيد گرفتن داراى پیامدهای 
نیکویی است، اين آموزه تربيتی در آيه مطرح است که مسلمانان به اهميت اعياد الهی پی برده 
و آن را محترم شمرند و با توجه به عظمت گسترده‏ی آن، اين امر در نسل‏های آینده نيز حفظ 
گردد زيرا این معجزه بزرگ الهی پر برکت است، لذا ضرورت دارد تا این بزرگداشت بسان 
سنتی در میان آیندگان تکرار شده و باقی بماند، در حقيقت، حضرت عیسی )ع( با کاربست 
اين تنکير در واژگان منظور طلب رزق دائم برای قومش نمود )همان: 497(؛ گفتنی است، با 
وجود آنکه این عید به قوم حضرت عیسی )ع( اختصاص دارد و خود این معجزه هم سابقه 

نداشته اما دستوری کلی به تکريم تمامی اعياد نزد نسل‏های بشری است.

3. 3. آموزه‌های تربیتی در گستره جايگزينی واژگانی در ادعيه قرآنی
جايگزينی واژگانی، یکی از لایه‏های مهم زبانی در یک متن اســت، زيرا بخش عمده‏ای 
از سرشــت یک سبک را نوع گزينش واژگان شــکل می‏دهد. واژه‏ها نه تنها جاندار و پویا 
هستند بلکه دارای بار عاطفی و فرهنگی نیز می‏باشند.)فتوحی، 1390: 219( در لایه واژگانی 
مــواردی مانند واژگان متضاد و مترادف و جایگزینــی واژگان و حذف یا اضافه و... مورد 

بررسی قرار می‏گیرد.

3. 3. 1. آموزه تربیتی »ادب درخواست« در قالب جايگزينی »مائده«
اصطلاح »جانشینی« یکی از عناصر سبک ساز است که توجه به رابطه یک عنصر با دیگر 
عناصر‏ی است که مـی‏تواننـد جـايگـزین آن شوند و در صورت همانندی کلمات، در یـک 
سـخن، عبـارت یـا یـک جملـه رخ می‏نماید. در این مرحله، گزينش الفاظ در محور جانشینی، 
بر مبنای مشــابهت و مجاورت با واژگان همنشــین صورت می‏پذیرد، »زیرا واژگان، هنگام 
همنشینی بـــا واحـدهای مختلـف، معـانی متفاوتی القا می‏کنند و هر واژه، همواره می‏تواند 

هرآنچه را که به گونه‏ای با آن مرتبط است، به ذهن متبادر کند.« )یاکوبسن، 1380: 123(
در آیه 114 ســوره مائده جايگزينی واژگانی در قالب جايگزينی واژه‏ی »مائدة« به جای 

»مأدبه« صورت گرفته است:
لنِا وَ آخِرِنا﴾ )مائده/114(؛ »بار  ــماءِ تكَُونُ لنَا عِيداً لِِأَوَّ َّنا أنَزِْلْ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ ﴿اللَّهُمَّ رَب
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ا‏ خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده‌اى از آســمان بفرســت، تا ما را و آنان را كه بعد از ما 

م‌ىآيند عيدى و نشانى از تو باشد، و ما را روزى ده كه تو بهترين روز‌ىدهندگان هستى.«
در دعای حضرت موســی )ع(، لفظ »مائده« جانشین »مأدُبه« )طعام( شده است؛ اين امر 
حاکی از هدفمندی گزينش واژه در زايش معنی به تناســب بافت موقعيتی آيه می‏باشــد؛ 
در تفاوت معنايی دو واژه منظور می‏توان گفت، به غذايی که برای ضيافت آماده می‏شــود، 
»مأدبه« گویند، اما »مائده«، ســفره‏ی دارای طعام را گویند: »سفره‏ای که گسترانیده شده و در 
آن انواع خوراکی‏ها برای خورندگان آماده اســت.« )ابن قتیبه، 1411: 130( ابوعبيده بر اين 
باور اســت که اسم فاعل به جای اسم مفعول آمده است: »أصلها أن تكون مفعولة، فجاءت 

فاعلة« )ابوعبیده، 1381: 182/1( 
ســیاق آیه بر آن است که موسی )ع( ناتوانی خود را در برابر پروردگارش ابراز نموده لذا 
لفظ مفعول )غذای طلب شــده( را در صیغه فاعل آورده تا از صاحب خود طلب غذا کرده 
باشد: )إنما ميد صاحبها بما عليها من الطعام، فيقال: مادنى يميدنى( چون خداوندی که تا به 

امروز از سفره کرم و لطف خود به او غذا داد، از این به بعد هم به او غذا می‏دهد. 
بر اســاس لايه‏ی واژگانی، در گزينش واژه، نهایت ادبِ درخواست موج می‏زند. چراکه 
مستقیم درخواست طعام نشد تا تجلی شکم پرستی آنان باشد و انتخاب لفظ »مائده« اشاره 
به خوان گسترده نعمات الهی دارد که در عین حال به طعام خود می‏رسند. ادب ایشان عاملی 
شد تا لفظ را به لفظ دیگر تبدیل کرده، »تا بدين وسيله كلام سراپا پر از اشكال حواريين را 
به صورتى در آورد كه براى عرض به درگاه عزت و ساحت عظمت پروردگار، لايق شود و 
از جهت مشتمل بودنش بر آداب عبوديت زيباترين كلام شود.« )طباطبایی، 1374: ‏340/6( 
گفتنی اســت توجه به کلام انبیاء الهی چه در قالب دعا و يا غير آن، آداب درخواست را به 
ما می‏آموزاند؛ مخلوق نماد فقر و نیاز در برابر خالق است و برای ابراز این وابستگی و بيان 
نیازهای دائمی خود چه نیازهای عادی و روزمره‏ و چه نیازهای معنوی لازم است مراعات 
ادب در برابر مقام ربوبی را بنماید و مانند کلام موسی )ع(، با واژگان مؤدبانه‏تری که با شأن 

پروردگارش سازگاری داشته، به درگاهش برود.

3. 3. 2. آموزه تربیتی »ديگرخواهی در دعا« با جايگزينی ضمير جمعي »نا« 
چنان‏چه گفته آمد، از جمله محوری‏ترين سبک واژگانی، جايگزينی واژه به تناسب بافت 
موقعيتی آيه اســت که اين امر در ادعيه قرآنی نيز به صورت دقیق صورت گرفته اســت. با 
توجه به تعريف فــوق، اين تکنيک زبانی در برخی ادعيه قرآنی با جايگزينی ضمير متکلم 
جمعی »نا« به جاي ضمير متکلم شخصي »ياء« در دعايی دسته‏جمعی صورت گرفته است: 
لْنا ما لا طاقةََ  َّنا وَ لا تحَُمِّ َّذِينَ مِنْ قبَْلِنا رَب َّنــا وَ لا تحَْمِلْ عَلَيْنا إصِْراً كَما حَمَلْتهَُ عَلَى ال - ﴿رَب

لنَا﴾ )بقره/286(
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َّناَ لََا تزُِغْ قلُُوبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَدَیْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنکَْ رَحْمَةً﴾ )آل عمران/8(  - ﴿رَب
- ﴿وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا فاَنصُْرْنا﴾ )بقره/286(

- ﴿ربنّا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه﴾ )بقره/201(
َّنا فَاغْفرِْ لنَا ذُنوُبنَا وَ كَفِّرْ عَناّ  ِّكُمْ فَآمَناّ رَب َّنا سَمِعْنا مُناديِاً ينُاديِ للِْْإيِمانِ أنَْ آمنِوُا برَِب َّنا إنِ - ﴿رَب

سَيِّئاتنِا وَ توََفَّنا مَعَ الَْأْأَبرْار﴾ )آل‏عمران‏/196(
در آیات نورانی مذکور گویا متکلم خود را در برابر خداوند کوچک و ناچیز دانسته و با 
همراه کردن دیگران در این درخواست، با ایجاد فضای جمعی، زمینه دریافت رحمت الهی 
را برخود چند برابر می‏کند. اگر گفته می‏شد من و خانواده‏ام و یا من و قوم و خویشان من، 
نوعی جدایی و یا تقدیم و تأخیر را به ذهن متبادر می‏کرد اما کاربســت ضمیر »نا«، معنای 
ضمنی وحدت در درخواســت و یکدلی و دیگرخواهی را به منصه ظهور رسانده است. در 
بیشــتر دعاها، کاربرد لفظ جمع مشهود اســت تا این آموزه تربیتی را در پی داشته باشد که 
دیگران را در همه حال به یاد داشــته باشــید؛ چرا که یکی از آداب دعا خیرخواهی نسبت 
به دیگران اســت. رسول خدا فرمودند: »هرگاه یکی از شماها دعا می‏کند همه را دعا نماید، 
زیرا در این صورت به اجابت نزدیک‏تر اســت«. )کلینــی، 1365: 488/2( از آثار تربیتی و 
روان‏شــناختی دعا این اســت که: »مکتب دعا، یک حرکت تربیتی مؤثر و مدرسه‏ی روحی 
تکامل و تربیتی والاســت که ســه حوزه شــناختی، عاطفی و رفتاری را پوشش می‏دهد.« 

)سبحانی نیا، 1390: 47( 
از ديگر مباحثی که در آيات فوق برجســتگی واژگانی ممتازی را فراهم ســاخته، تقديم 
تقاضای آمرزش و غفران بر ساير تقاضاهاست که نشان از اولويت درخواست بنده در مقابل 
معبود است؛ اين طلب و درخواست با تقديم فعل امر »اغفر« بر ساير درخواست‏ها صورت 
گرفته که آموزه‏ تربيتی خاصی را نمايان می‏ســازد؛ بندگان راســتين پيش از هر درخواستی 
ابتدا اعتراف به تقصیرها و گناهان خود کرده و از خدا طلب آمرزش می‏کنند سپس استنصار 
کرده و یــاری خداوند را در امور مادی و معنوی خواســتارند. چرا که خداوند نصرت بر 
مومنین را تضمین کرده، اما اگر نصرت در امور شامل حال مؤمنین نشده و یا دشمن بر آن‏ها 
اســتیلا یافته، دلالت بر انجام گناهان و تقصیرات آن‏ها دارد؛ بر اين اساس واجب است که 
توبه و اســتغفار را بر طلب نصرت بر دشمنان، مقدم بدارند. »و هذا تأديب من الّلّه تعالى في 
كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب و المحن سواء كان في الجهاد أو غيره«.« )فخر رازی، 1420: 
465/9( و این یکی از آموزه‏های تربیتی بارز در ادعیه قرآنی است که خداوند در قالب دعا 
به بندگانش آموزش می‏دهد که چگونه به درگاه الهی ورود پیدا کرده و توجه داشــته باشند 
که در صورت ثبوت گناهان راه اجابت دعا بر آنان بسته است. در آداب دعا سفارش شده؛ 
بنــدگان باید چه در دعای فردی و چه دعای گروهی، ابتدا قصور و تقصیر خود را اعتراف 
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ا‏ نموده و از آن طلب عفو نموده تا مورد رحمت الهی واقع شوند و زمینه برای درخواست و 

نيز اجابت دعا از سوي خداوند رحمان فراهم گردد.  

 3. 3. 3. وزه تربیتی»توجه به منعم در هنگام مواجهه با نعمت« با جایگزینی اسم اشاره 
نمونه‏ای از جايگزينی واژگانی در آيه‏ 38 سوره آل عمران در کاربست اسم اشاره »هنالک« 

صورت پذيرفته است:
عَاءِ﴾  يةًَّ طَيبِّةًَ إنِكََّ سَــمِيعُ الدُّ ﴿هُناَلـِـكَ دَعَا زَكَرِياَّ رَبهَُّ قـَـالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لدَُنـْـكَ ذُرِّ
)آل‏عمــران/38(؛ »در آنجا زكريا پروردگارش را نــدا داد و گفت: اى پروردگار من، مرا از 

جانب خود فرزندى پايكزه عطا كن، همانا كه تو دعا را م‌ىشنوی.«
واژه‌ »هنالك« اسم اشاره‏ دور، چه در مفهوم بعد زمان و مکانی می‏باشد. »هنا« ظرف برای 
مکان است و به‌ نحو مجاز برای زمان اراده می‌شود، و لام برای دور بودن، و »کاف« جهت 
خطاب آمده است، یعنی زکریا نزد مریم در محراب نشسته بود و مقدم شدن »هنالک« دلیل 

بر آن است که بدون تأخیر به دعا کردن روی آورده است. )آلوسی، 1415: 138/2(
با توجه به بافت موقعيتی آيه می‏توان گفت، زکریا فرزندی نداشــت و سالها دعا می‌کرد، 
ســپس ناامید شد و دست از دعا کردن برداشــت. او پیامبر بود، لذا بهانه‌ای برای آمدن نزد 
خدا، برای او پســندیده نیست. طبق ســیاق وقتی میوه‌های غیر فصل را در نزد مریم)س( 
دیــد، تقاضای طبیعی خود را که ذریه طیبه بود، ابراز کــرد. لذا خداوند جهت تبیین زمان 
درخواســت از واژه‌ی »هنالک« استفاده نمود. )طبری، 1356: 207/1( اما آموزه‌ی تربیتی، با 
کدگشایی کلمه تأکیدی »هنالک« به اين موضوع اشاره دارد که شایسته است با دیدن نعمت 
به صاحب نعمت توجه نماییم و آنجا که دل به صاحب نعمت سپردیم و این اتصال معنوی 
به وجود آمد، بهترین زمان راز و نیاز و درخواست است. چنانچه صاحب التحریر در تفسیر 
خــود آورده: زکریا در آن مکان، امری خارق العاده را )میوه‌های غیر فصل( مشــاهده نمود 
در حالیکه در حسرت نداشــتن فرزند بود دست به دعا برداشت، چرا که حکمت گمشده 
مؤمن است، و صاحبان نفوس پاک از آنچه می‏بینند و می‌شنوند، درس می‌گیرند. هم‌چنین 
در مکانی بود که شــاهد فیض الهی بود و البته زمان و مکان مانند انسان صالح دارای ذات 
صالح هستند، زيرا خیری در آن زمان یا در آن مکان به عنوان محل تجلی رضای الهی تحقق 
می‏یابد. )ابن‏عاشور، 1420: 90/3( زکریا فرزنددار شدن خود را با وجود پیری خودش و نازا 
بودن همسرش، یک امر خارق‏العاده و دور از انتظار تلقی کرد، اما در زمان ظهور فیض الهی 
)نزول مائده برای مریم( خود را محروم از عنایت خداوندی ندید و دست به دعا برداشت: 
»و مشاهدة خوارق العادات خوّلت لزكرياء الدعاء بما هو من الخوارق، أو من المستبعدات، لأنهّ 

رأى نفسه غير بعيد عن عناية الّلّه تعالى، لا سيما فی زمن الفيض أو مكانه« )همان: 90( 
گزيده‏ی کلام آنکه، کاربســت کلمه »هنالک« تأکید بیان این واقعیت است که گرچه راه 
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دعــا و مناجات با پروردگار در همه زمان‏ها و مکان‏ها باز اســت و برای خداوند انجام هر 
کاری آسان است؛ اما بنده باید با ایمان به اجابت دعا، مترصّد زمان و مکان  نزول فیوضات 
الهــی بوده و طبق  کددهی خداوند در این آيه، با واژگان »هنالک« از عظمت زمان و مکان 
اجابت دعا خود را محروم نسازد و بر اساس فرمان  الهی ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّی لوَْلََا دُعَاؤُكُمْ﴾ 
)فرقان/37(؛ »بگو اگر دعاى شــما نباشد پروردگارم هيچ اعتنایى به شما نمك‌‏ىند«، با دعا و 

تضرّع به درگاه الهی خود را در مسیر الطاف و نعمات الهی قرار دهد.

نتیجه‏گیری
از تحلیل سبک‏شناسانه نمونه‏هایی از ادعیه قرآنی چنین به‏دست آمده است که: 

- قرآن کريم با زايش تمهيدات زبانی برجسته در قالب دعا، برترین آموزه‏های اخلاقی و 
تربیتی و همچنين عمیق‏ترین معارف ناب توحیدی و اعتقادی را مفهوم سازی نموده است. 
اين امر ضرورت تمســک به دعا را جهت انتساب به عالی‏ترين مفاهيم تربيتی و اعتقادی و 

تجسم کمال انسانی به نمايش می‏گذارد.
-کاربســت ســطوح مختلف لایه‏های زبانی به ویژه لایه واژگانی در سازه‏های مختلفی 
مانند بسامد بالا و پرتکرار واج‏آرایی، تعریف و تنکیر، تضاد، همسانی ريشه‏ای و جایگزینی 
واژگانی با توجه به موقعیت زمانی و مکانی از جمله سازو کارهای زبانی سبک‏ساز بوده که 

قرآن از این شیوه برای انتقال پیام الهی به بشر سود جسته است.
- ضرورت عام اندیشــی در دعا، تواضع و فروتنی در برابر خالق، تقویت توحید افعالی، 
اظهار نياز به درگاه حق، توجه به منعم و شکر هنگام مواجهه با نعمت و.....از جمله آموزه‏های 

تربیتی در قالب دعا است که با اختیارات زبانی به شیواترین سبک تبیین شده است.
- ســبک زبانی قرآن کریم تنها با ترکيب‏ها و ســاختارهاي زبانی ســروکار نداشته بلکه 
اطلاعات و انديشــه‏هايي را از وراي لايه‏هاي متن نمايان مي‏ســازد؛ اين امر راهي به پشت 

صحنه آيات گشوده و مکمّل‏های معنايی متن را فراهم می‏آورد.
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